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کَ وَ عَلىَ الارَْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِ 

عَلیَْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ ابَدَاً 

ما بقَیتُ وَ بقَِىَ اللَّیلُْ وَ النَّهارُ 

یارتَِکُمْ وَ لاجَعَلهَُ اللَّهُ آخِرَ العَْهْدِ مِنّى لزِِ 

لامُ عَلىَ الحُْسَینِْ وَ عَلى عَلىِِّ   بنِْ الحُْسَینِْ الَسَّ

الحُْسَینِْ  وَ عَلى اوَْلادِ الحُْسَینِْ وَ عَلى اصَْحابِ 





بةًَ  مَثلاًَ كَلِمَةً طيَِّ أَ لمَْ ترََ كَيْفَ ضرََبَ اللَّهُ  

.ءتٌ وَ فَرْعُها فيِ السَّ كَشَجَرةٍَ طيَِّبَةٍ أصَْلُها ثابِ 

ٍ بِإِذْ   تؤُْ  اللَّهُ  نِ رَبِّها وَ يضرَِْبُ أكُُلهَا كلَُّ ح

.تذََكَّرُونالأْمَْثالَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَ 

ثَّتْ مِنْ جَرةٍَ خَبيثةٍَ اجْتُ وَ مَثلَُ كَلِمَةٍ خَبيثةٍَ كَشَ   

.فوَْقِ الأْرَضِْ ما لهَا مِنْ قرَار





در مباحثی که تاکنون تحت عنوانِ 

:تقدیم ش شد گفتیم 

  

.ستدر جان انسان ا قرار گرف 



به نظر می رسد ساختار وجودی ما، 

:به این ترتیب عمل می کند که

در زیر ساخت وجودی ما،

:نقش بسته است که



، حاصلاین 

:  اعم ازیا 

:منابع دریافتی ما از بیرون مانند

مدارس و منابر و کلیه بلندگوها،

:و یا مراجع دریافتی ما از درون مانند

مطالعات و اندیشه و تفکر، 

.است و در یک کلمه ی جامع 



: است کهاین 

در لایه لایه ی درون ما جا خوش کرده، 

و چه بدانیم و چه ندانیم،

:  چه به آن آگاه باشیم و چه نباشیم

  ،را یااحساس

.در ما رقم می زنند



در بیانی عمیق، 

:.  از مرحوم علامه ی طباطبایی نقل کردیم

ملاک در این که اسمی بر مصداقی صدق کند،

است؛ 

.  نه جمود لفظ بر یک صورت واحد



آنچه که در هر زمان و هر عصری، 

امی دورانها،  امی مصداقها، و  و در 

:است 

.است 



غایت و غرض 

:  چیزی است که

  



  

، آنچه را که از جنس 

در درونش پنهان است، 

آشکار می کند،  در لباس

.تعبیر می کند و از آن به 

  



آنچه را که از جنسِ  

، 

در درونش پنهان است، در لباسِ 

آشکار می کند،  

.تعبیر می کند و از آن به 

  



  

، آنچه را که از جنسِ 

در درونش پنهان است، 

در لباس عیسی آشکار می کند، 

.تعبیر می کند و از آن به 

 



، ظهور  امی عا .است و 

امی عا  .اوست پس 

  



گرچه در مقام تربیت، 

نفوس است؛ هدف اصلی 

اما در مقام اجرا، آغاز تربیت از ناحیه ی 

.است و  

:حال سوال اساسی این است که

 و  

 ،

.به وظیفه ی تربیت خود عمل می کنند



 و  

ن  است که قرآن کریم،  ه

:درباره ی نحوه ی عملکرد آنها می فرماید

  

می کند،  آنچه که به سوی الله تعالی 

است؛ 

.تاس  را بالا می برد، آنچه که 



ا در حالِ سیر است؛ انسان،  دا

آغاز می شود؛ این سیر با 

.از آن سرچشمه می گیرد که 



، خلق می شود؛ با هر  

، و 

.است دارای 

  که در اثر 

.جایگاهش در نزد انسان تغییر کرده است



ا در حالِ     دا

ت؛اس

، با هر 

.است ، دارای و 

 که در اثر 

.جایگاهش در نزد انسان تغییر کرده است



 و 

 قرار گرف 

.در جان انسان است





بةًَ  مَثلاًَ كَلِمَةً طيَِّ أَ لمَْ ترََ كَيْفَ ضرََبَ اللَّهُ  

.ءتٌ وَ فَرْعُها فيِ السَّ كَشَجَرةٍَ طيَِّبَةٍ أصَْلُها ثابِ 

ٍ بِإِذْ   تؤُْ  اللَّهُ  نِ رَبِّها وَ يضرَِْبُ أكُُلهَا كلَُّ ح

.تذََكَّرُونالأْمَْثالَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَ 

ثَّتْ مِنْ جَرةٍَ خَبيثةٍَ اجْتُ وَ مَثلَُ كَلِمَةٍ خَبيثةٍَ كَشَ   

.فوَْقِ الأْرَضِْ ما لهَا مِنْ قرَار



:  تا اینجا موضوع سخن ما این بود که

  

  قرار گرف 

.در جان انسان است



نطور که ملاحظه کردید، اما ه

قرآن کریم از نوع دیگری از 

.هم سخن می گویدبه نامِ 

  



  و از آنجائی که 

.در جان انسان است قرار گرف 

:در نتیجه لازم است 

:هوجود داشته باشد کهمنوع دیگری از 

.به وقوع می پیوندد با  



پس قدم بعدی گفتار ما،

و   

.و آثار آن در جان انسان استو بررسی 





:یدمی فرما  قرآن کریم در توصیف 

  

مانند درخت طیبه است، 

که ریشه ی آن ثابت، 

ن است .و شاخه های آن در آس



: درخت طیبه ای که

.پروردگارش همواره میوه می دهد به 



:می فرماید سپس در توصیف 

  

مانند درخت خبیثه است، 

.که از روی زمین کنده شده، و هیچ قراری ندارد



 و از تشبیه 

و به 

ثیل یاد می کند؛ به عنوان یک 

ثیلی که هدف آن برای مردم، 

.است 





به عناصر موجود، 

ثیل قرآن کریم توجه فرمایید !در 

ثیل،   به  در این 

.است مانند شده به  و

ثیل، امری   در هر 

.مانند می شود به امری 



ثیل،  در بخش اول این 

 امر  

.است امر  و 

:وجه شباهت این دو به یکدیگر این است

ریشه ی ثابت دارد و شاخه های آن در 

ن است، و همواره به اذن پروردگار میوه می دهد .آس



ثیل،  در بخش دوم این 

 امر  

.است امر و 

:وجه شباهت این دو به یکدیگر این است

 ریشه ی در زمین نداشته و به همین

.دلیل قرار ندارد



دارای 

.است و  و 

.ریشه و قرار ندارد 

چیزی که ریشه و قرار ندارد، 

.نه میوه می دهد و نه قرار و آرامش به دنبال می آورد



آیه ی بعد، حاوی کلامی است که 

  مقصود از 

.آن را شرح می دهد و  و 



:سخن آیه این است که

 خداوند مؤمنین را با 

.تثبیت می کند و در  در 



مرحوم علامه ی طباطبایی، 

:می فرمایند در خصوص 

اَنِهِ فيََعُودُ المَْعْنَى إِلىَ أنََّ الَّذِينَ آمَنُ  مْ وا إذَِا ثبََتوُا عَلىَ إِ

نيَْا وَ الآْخِرةَِ وَ اسِْتقَامُوا ثبََّتهَُمُ اللَّهُ عَلَيهِْ فيِ  . الدُّ

:معنای آیه این است که

ن خود ثابت قدم بوده و استقامت ک نند، مومنان اگر بر ای

خداوند آنان را بر اساس این استقامت، 

.در دنیا و آخرت تثبیت می کند



يلِ، فهََذا التَّثبيتُ بِالنَّظرَِ إلى التَّمث

جَرة الَطَّيِّبةَِ  َنزلِةَِ إحِكامِ الشَّ ِ ،

.مِنْ جِهَةِ ثبُُوتِ أصَْلهِا فيِ الأَْرَضِْ 

ثیل، و این تثبیت با توجه به 

مانند محکم بودن درخت طیبه است،

.از این جهت که ریشه ی آن در زمین ثابت است



 َ َ جَرةَِ  تْ، وَ إذَِا ثبَتََ أصَْلُ الَشَّ

ٍ وَ تفََرَّعَتْ بِالفُْرُوعِ و أتَتَْ بِ  ارِ فيِ كلُِّ حِ ْ .الأَ

زمانی که ریشه ی درخت محکم شد، 

رشد کرده و شاخه ها در آمده، 

.و هر زمانی در دنیا و آخرت میوه می دهد



  و این داستان، داستانِ 

.است و 

در مباحث آینده، 

و  مواردی از

و آثار تربیتی آنها را، 

که قرآن کریم معرفی می کند، 

.به ش تقدیم خواهیم کرد



و این داستان،

 داستانِ 

.است و 





عــنـقـای قــاف را هـــوس آشـیـانـه بـود

غـوغـای نـیـنـوا هـمـه در ره بـهانـه بـود

جـایـی کـه خورده بود می، آنجا نهاد سـر

دُردی کـشی که مـسـت شـراب شبانه بود

یکباره سوخت ز آتش غیرت، هوای عشق

مـوهـوم پـرده ای اگـر انــدر مـیـانـه بود

در یـک طـبـق بـه جلوهء جانان نثار کرد

هـر دُرّ شـاهـوار کـش انـدر خـزانـه بود



نـامد به جـز نـوای حسینی، بــه پـرده راسـت

روزی کـه در حـریـم الـسـت ایـن تـرانـه بـود

که جا نداشت به جـز بی نـشــان در او! بالله

آن ســیـنـه ای کــه تــیــر بـلا را نـشـانـه بـود

کـوری نـظـاره کــن کــه شـکـسـتند کوفـیـان

آیینـه ای کــه مـظـهـر حُـسـن یـگـانـه بـــود

نـی نـی، کـه وجـه بـاقی حق را هلاک نیست

صورت به جاست ،آیینه گر رفت، باک نیست



بر فرس تیزرو هــر کـه تـو را دیـد گفت

بــرگ گــل ســـرخ را بــاد کـجـا می بـرد

قـاسم رزمنده رفت رو سـوی میدان رزم

ایـن گل خوشـبوی را عشق جـدا می برد

رفت بـه نـزد عمو) ع(نـو گل باغ حسن

درد دل خـویـش را فـاش بگوید بــه او

اذن جـهـادش دهـد سـرور تـابـنـده رو

سوی عمویش  زشوق خویش چرا  می برد



چونکه به مرکب سوار قاسم رزمنده شد

قـلـب عـمـو نـاگهان از بدنش کنده شد

بــر تـن قـاسـم زره خـوود بـرازنـده شد

غـنـچـه ی ایـن بــاغ را بــاد بــلا می بـرد

قاسـم شـیـریـن سـخـن داد بـزد ای عمو

جــانــب قــاســم بـیـا دادرس نـیـکـجـو

تـا کـه رسـیـدش به سر، سرور منظر نکو

بـاب مـن آمـد عــمــو روح مــرا می بـرد



لاَمُ عَلىَ وَليِِّ اللَّهِ وَ  حَبِيبِهِ؛  السَّ

لاَمُ عَلىَ خَلِيلِ اللَّهِ وَ  نجَِيبِهِ؛  السَّ

لاَمُ عَلىَ صَفِيِّ اللَّهِ وَ   ابنِْ صَفِيِّهِ؛ السَّ

ِ المَْ  ْ لاَمُ عَلىَ الحُْسَ هِيدِ؛ السَّ ظلْوُمِ الشَّ

ِ الكُْرُبَ  لاَمُ عَلىَ أسَِ .اتِ اتِ وَ قتَِيلِ العَْبرََ السَّ


